
گروه خبر: پیش از ظهر دیروز همایش بزرگ کارگران ایران در ورزشگاه ۱۲هزار 
نفری آزادی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‏‏جمهور کشورمان و احمد میدری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد. این همایش در واقع سی‏ششمین 
جشــنواره ملی امتنان از کارگران نخبه و گروه‏های کار نمونه بود. رئیس‏جمهور 
پیش از ســخنرانی، با اهدای لوح از 26 برگزیده ســی و ششــمین جشــنواره 
ملــی امتنان از کارگران نخبه و گروه‏های کار نمونه قدردانی و تجلیل کرد. طی 
سال‏های گذشته، چنین همایش بزرگی با حضور گروه‏های مختلف کارگری به 
دلیل برخی ملاحظات از حواشی احتمالی، برگزار نشده بود. احمد میدری، وزیر 
کار و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، دو ســخنران دیگر این برنامه بودند. 
اغلب کارگران شــرکت‏کننده در این مراسم با لباس فرم شرکت یا کارخانه محل 

فعالیت خود در همایش حاضر شده بودند. 

متعهد به حفظ سلامت مردم هستیم �
مسعود پزشــکیان، رئیس‏جمهور کشــورمان با تلخ خواندن حادثه انفجار 
در بندر شــهید رجایی شهر بندرعباس، گفت: »در دولت تصویب کردیم که به 
خانواده بازماندگان این حادثه از هر نظر رسیدگی شود و اجازه نخواهیم داد این 
عزیزان در طول زندگی خود با مشکلی مواجه باشند.«  رئیس‏جمهور با بیان اینکه 
با همکاری شرکت بیمه مســئول )البرز(، خانواده‏ها، مطالبات بیمه‏ای خود را 
پیگیری و دریافت خواهند کرد، افزود: تصمیم دولت این است که همه قربانیان 
این حادثه شناســایی شوند و علاوه بر پرداخت حقوق و مستمری، به بررسی و 
برطرف کردن مشکلات خانواده‏هایشان نیز پرداخته شود. همانند حادثه طبس، 
دولت تا حد امکان پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خانواده‏های داغدار 
در طول زندگی با مشکلات روبه‏رو شوند. اطلاعاتی که به دست بیاید، قطعاً مورد 
بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. از نمایندگان مجلس و رسانه‏ها نیز تقاضا 
می‏کنیــم که در این زمینه پیگیری کنند. خود را موظــف می‏دانیم به خانواده 

درگذشتگان و آسیب‏دیدگان از هر نظر رسیدگی کنیم.« 
پزشکیان در ادامه سخنان خود بهداشت، درمان و سلامت را حق عموم مردم 
کشور دانست و افزود: »خود را به سلامت همه مردم به‏ویژه کارگران عزیز کشور 
موظف می‏دانیم و رسیدگی می‏کنیم.« او با بیان اینکه به زودی جلسات ویژه‏ای 
با وزیران کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان و رئیس سازمان برنامه و بودجه 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

سال سرمایه‏گذاری و جامعه کارگری

 در هفته کارگر قرار گرفته‏ایم و آنچه امسال را می‏تواند از سال‏های گذشته متمایز و 
به‏عنوان نقطه عطف در سیاستگذاری اقتصادی معرفی کند نام‏گذاری سال 1404 
تحت عنوان »سرمایه‏گذاری برای تولید« و اجماع سیاست‏گذاران بر تقویت بخش 
خصوصی است. تمرکز بر توجه بیشتر به سرمایه‏گذاری‏های مردمی در قالب بخش 
خصوصی در سال پیش رو نگاهی متفاوت نسبت به گذشته است و می‏توان ادعا 
نمود الگویی که در سال‏های پس از انقلاب بیشتر معطوف به اقتصاد دولتی بود 
در حال تغییر است. هرچند در قانون اساسی »بخش خصوصی شامل آن قسمت 
از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود که مکمل فعالیت‏های 
اقتصادی دولتی و تعاونی است« اما تریبون‏های رسمی حکایت از تغییر ریل‏گذاری 
به نفع بخش خصوصی در سیاست‏های اقتصادی دارد. هدف از نوشتار پیش رو 
پرداختن به الزامات این تمرکز در حوزه نیروی کار و تشکل‏های کارگری است. در 
واقع شاید بتوان اینگونه گفت که در صورت تقویت بخش خصوصی و بزرگ شدن 
سهم این بخش از کیک اقتصاد چه تدابیری باید اندیشید تا در این گذار و تغییر 
الگو در سیاست‏گذاری توازن قدرت میان کارگران و کارفرمایان در تعاملات جدید 
برقرار گردد؟ و قدرت چانه‏زنی کارگران که از ارکان مهم سه‏جانبه‏گرایی است تنزل 
پیدا نکند؟ اگرچه در سال‏های گذشته نیز گروه‏های کارگری از پایین بودن توان 
چانه‏زنی در مواجهه با اقتصاد دولتی گلایه‏هایی داشــتند و پیشتر در یادداشتی 
تحت عنوان »روابط کار، سیاسی یا صنفی« نیز به آن اشاره کردم، اما دولت داعیه 
حمایت از کارگران را داشت. ولی در صورت تحقق هدف‏گذاری جدید در اقتصاد 
شــاهد بخش خصوصی قدرتمندی خواهیم بود که مذاکره متوازن با آن در گرو 
تشکل‏های کارگری قدرتمند است و این قدرت، خود نیز در گرو الزاماتی است که 

در ذیل به بخش‏هایی از آن می‏پردازیم.

تضمین امنیت شغلی کارگران در صورت ایجاد و ورود به تشکل‏های 
کارگری جهت حمایت از حقوق صنفی کارگران از جمله مهمترین این 1

الزامات است که در مقاوله‏نامه‏های بین‏المللی نیز به آن اشاره شده است. در واقع 
کارگران باید بتوانند بدون بیم از اخراج و یا هر گونه فشــار در محیط کار دور هم 
جمع شــوند، انتخابات برگزار نمایند و نماینــدگان خود را برای پیگیری حقوق 
صنفی خود انتخاب کنند و این تحرک صنفی نباید منجر به تضییع حقوق آنها و 
یا اعلام پایان قرارداد کار از ســوی کارفرمایان شود. قرارداد موقت کار اگرچه در 
شرایط خاص و در مواقعی که کار ماهیت موقت و فصلی دارد ضرورت انکارناپذیر 
اســت اما امروز تقریباً بخش عمده قراردادها را به خود اختصاص می‏دهد و لذا 

نیازمند تدابیر جدید و حمایتی در این خصوص است.
 توسعه تشکل‏های کارگری و تشکیل اتحادیه‏های کارگری قدرتمند در 

صنایع بزرگ و مادر و سایر صنایع بدون هیچ‏گونه محدودیت و حمایت 2
قوای سه‏گانه از این اتحادیه‏ها در تدوین قوانین حمایتی و یا رسیدگی‏های قضایی 
و پیگیری‏های اجرایی. اتحادیه‏های سراسری می‏توانند در مذاکرات دسته‏جمعی 
نقــش مهمی را در اســتیفای حقــوق کارگران ایفــا نمایند و عامــل مهمی در 
تعادل‏بخشی به مذاکرات محسوب می‏شوند؛ چنانچه در مقاوله‏نامه بین‏المللی 
98 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. باید موانع موجود بر سر راه توسعه تشکل‏های 
کارگری با تدوین قانون و یا مقررات برداشــته شــود و اعمــال محدودیت در این 
خصوص جرم تلقی شود و نوع نگاه به حضور اتحادیه‏های قدرتمند در عرصه کار و 
تولید نگاهی مبتنی بر تضمین‏کننده امنیت ملی باشد تا مخل امنیت. تجربه 
کشورهای صنعتی و توسعه‏یافته در این خصوص و تصویب مقاوله‏نامه بین‏المللی 

87 در این زمینه می‏تواند ضمن اطمینان‏بخشی الزام‏آور نیز باشد.
 به رسمیت شناختن تصمیم جمعی کارگران در دست کشیدن از کار، 

در مواقعی که کارفرمایان تن به مذاکره و انعقاد پیمان دسته‏جمعی یا 3
تغییر آن نمی‏دهند و حاضر به تغییر شرایط کار مطابق با ضرورت‏ها نیستند. این 
اختیار توان کارگران را در چانه‏زنی افزایش داده و می‏تواند زمینه‏ساز ایجاد تعادل 
در قراردادها و شــرایط کار باشــد. گاهی اتخاذ تصمیمات سخت و مهم اگرچه 

2

حمایت از خانواده جان‏باختگان انفجار بندرحمایت از خانواده جان‏باختگان انفجار بندر
در این زمینه خواهد داشت، افزود: ما متعهدیم سلامت شما را در هر شرایطی 

تضمین کنیم و اجازه نخواهیم داد مشکلی برای شما پیش آید.
پزشکیان در ادامه به نهضت عدالت آموزشی در کشور اشاره کرد و افزود: »در 
این دولت نهضت ســاخت مدارس و تغییر نوع آمــوزش در مدارس را راه‏اندازی 
کرده‏ایم. فرزندان همه ما، آیندگان این کشور هستند اگر نتوانیم فرزندان‏مان را 
درست آموزش دهیم، آینده درستی نخواهیم داشت. اجازه نخواهیم داد فرزندان 
این سرزمین آموزش ناکافی و غیرصحیح و یا با یک استاندارد کم  داشته باشند. 
حتماً تلاش خواهیم کرد که در همه مدارس دولتی و عمومی کشور و نه‏فقط در 
مــدارس ویژه، کیفیت، کمیت و نوع آموزش را به حول قوه الهی اصلاح کنیم و 
اصلاح خواهیم کرد.« پزشکیان با اشاره به مشکلات مطرح‏شده درمورد مسائل 
بانکی کارگران، گفت: »به شما اطمینان می‏دهیم که پیگیری‏های لازم در این 
زمینه انجام خواهد شــد و تلاش خواهیم کرد تا مشکلاتی که مطرح کرده‏اید، 
حل و فصل شوند.« رئیس‏جمهور درخصوص اعتمادآفرینی برای جامعه کارگری 
کشور، گفت: »درمورد ایجاد اطمینان برای کارگران، این موضوع در دولت مورد 
بررسی قرار دارد و به‏دنبال راه‏حل‏هایی برای آن هستیم. به شما قول می‏دهیم 
تــا حد امکان و بــا توانایی‏هایی که داریــم، پیگیری خواهیم کــرد و امیدواریم 
مشکلات را حل کنیم. امیدواریم با همکاری و تلاش همگانی، ایران را به گونه‏ای 
بسازیم که چشم طمع بیگانگان به آن ناامید شود. آینده این سرزمین، متعلق 
به همه ایرانیان اســت و با همت و تلاش خودمان، می‏توانیم کشوری را بسازیم 
که شایســتگی، لیاقت و جایگاه هر یک از ما ایرانیان در آن به بهترین شکل به 
نمایش گذاشــته شود. امیدوارم تلاش و زحمات شــما و تغییری که در جامعه 
ایجاد می‏شود، بتواند آینده کشور را تضمین کند. قدردان همه شما هستیم و از 

زحمات‏تان تشکر می‏کنیم. خدا یار و یاور همه شما باشد.« 

اجازه فراموشی کارگران را نمی‏دهیم �
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز  ضمن 
قدردانی از تلاش‏های جامعه کارگری، از برنامه‏های دولت 
چهاردهــم برای ارتقای امنیت شــغلی و بهبود معیشــت 
کارگران خبر داد. وی با اشاره به حوادث اخیر در بندر شهید 
رجایی و معدن طبس، یاد و خاطره کارگرانی را که در راه کسب روزی حلال جان 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

یادداشت تاریخی

ناصرالدین‌شاه نیز امین‌الســلطان صدراعظم ناصرالدین‌شاه را 
صحنه‌گردان پشت پرده ماجرا دانسته‌اند، چراکه ناصرالدین‌شاه 
قصد برکناری وی و جانشــینی اعتمادالســلطنه را داشته و او با 
دسترسی به صندوقچه اسرار ناصرالدین‌شاه که کلیدش همیشه 
به گردنش بوده، از این تصمیم وی باخبر گشته و سعی در قتل 
شــاه داشــته و این عده، درز خبر محرمانه حضور شــاه در حرم 
حضــرت عبدالعظیم را که معدود افراد نزدیک به شــاه از جمله 
صدراعظــم از آن مطلع بودند و همچنین بنا به روایتی اظهارات 
میرزا در روز اعدام مبنی بر خلف عهد عده‏ای که قرار بود نجاتش 
دهند و نیز ارســال دو نامه حاج سیاح که از هم بندهای میرزا در 
زندان بود، یکی به واسطه معین‌التولیه حرم و دیگری به واسطه 
مشیرالملک به صدراعظم امین‌السلطان پس از بازگشت ناگهانی 
میرزا رضا از استانبول، مبنی بر بیم احتمال اقدام خطرناک او و 
مسکوت و ناشــنیده ماندن آن نامه از سوی صدراعظم و اساساً 
پنهان نبودن بازگشــت میرزا به ایــران و اقامت او در حرم شــاه 
عبدالعظیم که قطعاً به اجازه تولیت حرم بوده و ارسال نامه او به 
نایب‌الســلطنه جهت امان دادن به او و ســپس ارســال نامه به 
پادشاه و امین‌السلطان که همگی بی‌جواب ماند و دیدار اتفاقی 
با آقابالاخان در حرم و نیز ارسال نامه ولیعهد، مظفرالدین‌میرزا از 
تبریــز به امین‌الســلطان و وعده ابقــای او در صــدارت و تداوم 
صــدارت امین‌الســلطان در دوران مظفرالدین‌شــاه و نیز مرگ 
مشکوک اعتمادالسلطنه را از جمله دلایلی بر اثبات این مدعا و 
فرضیه خود دانسته و حتی عده‏ای هم مظفرالدین‌میرزا ولیعهد 
نســبتاً سالخورده ناصرالدین‌شاه را که قریب به 4 دهه در انتظار 
سلطنت نشسته بود را پشت پرده ترور شاه دانسته‏اند که این عده 
طفره و استنکاف مظفرالدین‌شاه از صدور دستور اعدام، آن هم 
با توجیهات بنی‌اسرائیلی از جمله اینکه: »من اگر بخواهم انتقام 
بگیــرم باید تمامی اهالی کرمــان را از دم تیغ بگذرانم!«را دلیل 
اثبات این مدعا دانســته‌اند. حتی شــواهد و قرائن محکمی از 
دخالت سلطان عثمانی وجود دارد که مهمترین و مستندترین 
آن، اعترافات خود میرزا رضا در بازجویی‌هایش است که سلطان 
عثمانــی که تحت تاثیر ســید جمال، ســودای احیای خلافت 
اســامی را در سر می‏پروراند و درصدد بود که او را امیرالمومنین 
بلاد اسلامی بنامند و در این راه ناصرالدین‌شاه را مانع تحقق این 
هدف می‏دانست، به سید جمال گفته بود:»تو درباره او هر چه 
می‏توانی بکن و از هیچ چیز اندیشــه مدار«. اما با وجود اهمیت 
تمــام این فرضیه‏ها و قوت و ضعف‏هــای هرکدام، اگر بخواهیم 
مطابق متن بازجویی‏ها و اعترافات ضد و نقیض و البته محتاطانه 
و جوانمردانه میرزارضا و همچنین مصائب و مظالم تحمیل‌شده 
به وی به بررســی و تحلیل و ریشه‌یابی علل محرکه وی برای این 
اقدام پی ببریم، قطعاً کفه ترازو به ســمت ادعا و فرضیه نخست 
مبنــی بر کینــه او از نایب‌الســلطنه و وکیل‌الدوله آقــا بالاخان 
سنگینی خواهد کرد. اما با وجود معذوریت‏های میرزا و استنکاف 
او از نام بردن از دیگران و بیم به دام افتادن آنان که به صراحت در 
بازجویی‌هایش عنوان می‏کرد و با توجه به روح حاکم بر اعترافات 
وی و نیز سایر علائم و نشانه‏ها، عدم دخالت و تحریک سیدجمال 
و حتی افراد ذینفوذ حاکمیت بســیار بعید به نظر می‏رســد. اما 
جدای از بررســی علل و احتمالات دســت زدن میرزا رضا به آن 
اقــدام، بدون شــک آن ترور نقش بی‌بدیلی در وقــوع و پیروزی 
انقلاب مشروطه داشت. مشروطه که سرآغاز گسست تاریخی و 
سیاســی جامعه ایران از ســنت بــه تجدد بود، گرچــه که دارای 
ریشه‏های بسیار قوی اجتماعی و فرهنگی بود، ولی این انقلاب با 
وجود همراهی بخش شهرنشین جامعه، هیچگاه به یک خیزش 
عمومی و فراگیر تبدیل نشــد و بیشــتر ماحصل روشنگری‏های 
روشنفکران و اقدامات تشکیلاتی فکری، فرهنگی و سیاسی آنان 
و البتــه همراهی طبقه الیت و تحول‌خواه جامعه ایران بود که در 
نهایت هم با پرداخت کمترین هزینه و تلفات اجتماعی، بیشترین 
تاثیر و ژرف‌ترین تحولات را در ساختار سیاسی ایران رقم زد. اما آیا 
این انقلاب درصورت تداوم ســلطنت ناصرالدین‌شــاه و سلامت 
جسمانی او در برابر بیماری و ضعف جسمانی مظفرالدین‌میرزا که 
10 سال بیشتر پس از پدر عمر نکرد و احتمال عمر طولانی‌تر او با 
توجه به اینکه 64 سال بیشتر نداشت و انتقال سلطنت به فرزندان 
دیگرش از جمله ظل‌الســلطان مســعود میرزا که مــرد جلاد و 
سرکوبگری بود و یا نایب‌السلطنه کامران میرزا که او نیز شخصی 
نظامی و وزیر جنگ بود، آیا باز هم وقوع انقلاب مشــروطه 
لااقل در آن مقطع محتمل بود؟ گرچه که شــاید میرزا رضا 
نســبت به این امر و اتفاقات پــس از آن تأملی نکرده بود تا 
جایی که در بازجویی‌هایش در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
اینکه، کدام انوشــیروان عادلی را پشت دروازه تهران سراغ 
داشــتی که ناصرالدین‌شــاه را کشــتی؟ پاســخ 
منفعلانه‏ای داده و گفته بود که این بهترین 
سخنی است که در این چند روز شنیده‌ام، 
اما قطعاً دســت‏های پشــت پرده‏ای که 
پشــت میــرزا رضــا بودنــد، از مــرام 
مداراجویانه و روحیات مرعوبانه ولیعهد 
بیمار و سست اراده ناصرالدین‌شاه 
بی‌اطــاع نبودند و ایــن ضعف و 
روحیــات  بــر  حاکــم  جبــن 
مظفرالدین‌میــرزا را مفر و روزنه‏ای 
مغتنــم بــرای پیروزی و تســهیل 
تحقق انقلاب مشــروطیت و این 

گسست تاریخی می‏دانستند.

  12 اردیبهشــت ســالروز ترور ناصرالدین‌شــاه قاجار به دست 
میرزارضای کرمانی است. تروری که تاکنون پیرامون شبهات آن 
و علــل وقوع آن و آمران و مظنونان و شــرکای وقــوع آن نظرات 
متعدد و گاه متناقضی ارائه گردیده اســت. عــده‏ای آن را بنا به 
مظالــم بی‌حد و حصر نایب‌الســلطنه کامران میرزا فرزند ســوم 
ناصرالدین‌شاه و وکیل‌الدوله آقا بالاخان به میرزا رضا دانسته‏اند 
که داستان اختلاف و کینه میرزارضا از آنجا آغاز شد که میرزا که 
پس از مرگ پدرش در تهران سکنی گزید و در بازار به شاگردی و 
از طــرف حاج ملاحســن ناظم التجار شــال و ترمــه و عبا و... 
می‏گرفت و در خانه‏های اعیان و شاهزادگان به فروش می‏رساند، 
یکی از آن شاهزادگان، نایب‌السلطنه کامران میرزا حاکم تهران و 
وزیر جنگ بود که دو طاقه شال کشمیری از میرزا خریده بود که 
کلنل کاساکوفسکی فرمانده بریگاد قزاق در خاطراتش می‏گوید 
کــه او از پرداخت وجه آن خودداری می‏کــرد که میرزا پس از دو 
ســال انتظــار، روزی در حضــور وزرا و شــاهزادگان طلبش را به 
نایب‌الســلطنه تذکر می‏دهد و او هم دســتور داد که پولش را با 
بهره‌اش به او بدهند و بهره‌اش این بود که در ازای هر یک قران، 
یــک پس گردنی به او بزنند! البته ماجــرای درگیری میرزا رضا و 
کامران میرزا به اینجا ختم نشد و سال‏ها پس از آن و بنا به نقشه 
کامران میرزا و به واسطه و نیرنگ آقابالاخان و همراهی میرزا آقا 
درویش ملاقاتی مســتقیم بین آن دو صورت گرفت که میرزا در 
آنجا از نایب‌السلطنه خواست که سید جمال را به کشور بازگرداند 
و موجبات روی‌آوری مردم به خود را فراهم آورد، ســپس خود به 
جای پدر به سلطنت بنشیند، که پس از درخواست توأم با سوگند 
کامران میرزا جهت اطمینان خاطر برای نگارش پیشنهادات و به 
تلــه انداختن میــرزا، او که هرچــه گفته بودنــد از جمله ظلم و 
تعدیاتی که به مردم می‏شــود و... را نوشــته بود، سپس جویای 
همراهان و همدستانش شدند که خودداری او و سپس شکنجه 
او جهت اقرار و معرفی همدســتان، منجر به اقدام به خودکشی 
میرزا رضا و جراحت شدید او گردید که البته این قضایا منجر به 
صدور فرمان دستگیری میرزا و عده‏ای دیگر از مظنونان به اسم 
جمهوری‌خواه و... گردید که البتــه پس از آزادی همه زندانیان 
پــس از چند ماه، زندانی شــدن میرزا تا 4 ســال و 4 ماه به درازا 
کشید تا جایی که همسرش غیابی از او طلاق گرفت. عده‏ای نیز 
این ترور را بنا به تحریک و تشجیع سیدجمال‌الدین اسدآبادی، 
مراد و مرشــد میرزارضای کرمانی دانســته‏اند و به مقارنت محل 
وقوع آن در حرم شــاه عبدالعظیم حســنی استناد می‏کنند که 
چند سالی پیش از آن و در همان مکان ماموران حکومتی شاه، 
سیدجمال را که از فرمان شاه مبنی بر خروج از کشور استنکاف 
ورزیده بود و در آنجا بست نشسته بود را به وضع خشونت‌آمیزی 
از حرم بیرون و از کشور اخراج کرده بودند که این اقدام آنان منجر 
به اعتراض شدید میرزا رضا و سپس دستگیری و زندانی شدن او 
گردید و البته اظهارات خود میرزا مبنی بر عقوبت شاه در همان 
مکان را برای تقویت فرضیه خود و اقدام انتقام‌جویانه میرزا مطرح 
می‏کنند که البته خود وی نیز در بازجویی‌هایش ضمن اذعان به 
اطلاع تنها ســیدجمال از این اقدام، ولی فقط نظر سیدجمال 
درخصوص لزوم کشتن نایب‌السلطنه کامران میرزا که ستم‏های 
فراوان به وی تحمیل کرده بود را عنوان می‏دارد و حتی ســخن 
سرزنش‌گر و تحریک‌آمیز ســید را نیز نقل می‏کندکه:»چه جان 
سخت بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم 
کند قابل کشــتن اســت«، اما ســخنی از دســتور یا تشــویق 
سیدجمال جهت ترور شخص شاه به زبان نمی‏آورد. البته میرزا 
در اعترافاتــش علت عدم ترور نایب‌الســلطنه را اینگونه شــرح 
می‏دهــد کــه: »همچــو خیال کــردم کــه اگــر او را بکشــیم، 
ناصرالدین‌شــاه با آن قدرت هزاران نفر را خواهد کشت«. اما در 
مجموع آنچه باعث شد تا این ظن تحریک سیدجمال در اذهان 
اشاعه یابد این بود که نقل شده بود میرزا حین شلیک گلوله گفته 
بود»به انتقام سیدجمال«، که البته همسرش نیز در دفاعیاتش 

گفته بود:»من نمی‏دانم شما در عقب چه هستید، هرچه 
به این مرد کرد سید کرد و این عمل را هم او به دوستی 
سید کرد«. سوءظن به سید جمال تا به حدی بود که 
دولت ایران خواستار استرداد سید جمال بود و حتی 
دولت عثمانــی را تهدیــد می‏کردند که تا ســید در 
استانبول اســت، صلح و صفا و محبت میان دولتین 

نخواهد بود و این تهدیدات تا جایی پیش رفت 
که دولت عثمانی به فکر ســر به نیست 

کردن ســید نیز افتاد تا هر دو دولت از 
شــر او خــاص بشــوند کــه البته 

مظفرالدین‌شــاه مخالف آن بود. 
عده‏ای نیز ناخرسندی روزافزون 

و عــوارض جنبــش تنباکو را 
تــرور  غیرمســتقیم  عامــل 
ناصرالدین‌شــاه دانســته‌اند. 

عده‏ای نیز ایــن ترور را حاصل 
توطئه‏ای از جانب فراماســونری 

نفوذ کرده در داخل ایران دانسته‌اند. 
عده‏ای از جمله تاج‌الســلطنه دختر 

میرزا رضا کرمانی تسهیل‌گر گسست تاریخی
به مناسبت  12 اردیبهشت سالروز ترور ناصرالدین‌شاه قاجار
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